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مردی برای
 تمام فصول

مصطفی رزاق کریمی   در مستندش از 
پروفسور گرهارد فرای لینگر 

و درمان جانبازان ایرانی در اتریش گفته

مصطفــی رزاق کریمی مســتندی با عنوان 
»خاطراتی برای تمام فصول« از زندگی پروفسور 
گرهارد فرای لینگر و درمان جانبازان ایرانی 
توسط او در اتریش ســاخته است. فیلمی که 
حاصل ۳۲سال تلاش خودش بود و می گوید: 
»این فیلم باید ساخته می شد! نه به خاطر شرکت 
در جشنواره ها، بلکه به خاطر تأثیر به سزایی 
که در زندگی من گذاشــت، باید حتماً تولید 
می شد. در این عرصه صلح به این نوع فیلم ها 
که تمرکزی بر این موضوعات داشته باشند، 
نیاز داریم. موضوع مســتند سیاسی بود، اما 
این مستند را جدا از بعُد سیاسی آن و فقط با 
درنظر گرفتن بعُد انســانی و فاجعه ای که رخ 
داده بود، به تصویر کشــیدم. برای جوانانی 
که در جبهه قهرمان بودنــد و دچار جراحت 
شیمیایی شده بودند، شهر وین تبدیل به جبهه 
دوم برای آنها شده بود، زیرا با آرامشی که برای 
پروفسورهای معالج هم جای تعجب داشت، 
متحمل دردهای بســیاری بودند.« این فیلم 
موفق به کسب سیمرغ بلورین بهترین فیلم 
مستند سی و دومین جشنواره فیلم فجر شد. 
سراغ این کارگردان رفتیم تا دقایقی برایمان از 

این پزشک فداکار اتریشی بگوید.

چطور با پروفسور فرای لینگر آشنا 
شدید و شما آن زمان در اتریش چه می کردید؟ 
 بعد از انقلاب برای تحصیل در رشته معماری به 
اتریش رفتم. در اواخــر تحصیلم به خاطر علاقه و 
استعدادم و البته راهنمایی های استادم به آکادمی 
سینما رفتم و کارم را با فیلم مستند شروع کردم. 
به کار ساخت فیلم های مستند سفارشی مشغول 
بودم که در آن ایام به صورت اتفاقی از دوســتان 
انجمن اسلامی دانشــجویان با من تماس گرفته 
و گفتند قرار اســت از ایران هواپیمای مجروحان 
جنگ را بیاورند؛ می توانی برای گرفتن فیلمی به 

فرودگاه بیایی.
در آن دوران شــناخت و اطلاعات 

شما از جبهه و جنگ چطور بود؟
 من در آن دوران اصلا در فضــای جبهه و جنگ 
نبودم. نخستین باری که زخم یک مجروح جنگی 
را در اتاق پشت سفارت ایران که برای نگهداری از 
جانبازان مهیا شده بود، دیدم منقلب شدم. من در 
آن دوران برای کمک به دوستان سفارت رفتم، هم 
آشپزی می کردم هم کار ترجمه  آن عزیزان را انجام 
می دادم و در واقع رابطی بین جانبازان و پزشکان 
بودم. بعد از مدتی از ایران آشپز آمد و آقای کیارشی 
از دوستان آن زمان ما در ســفارت بنده را همراه 
آقای دکتر شــفازند، مسئول کارهای بیمارستان 
کردند که این مقدمه آشــنایی من با پروفســور 

فرای لینگر بود.
بازتاب استفاده  عراق از سلاح های 

شیمیایی در اتریش آن زمان چگونه بود؟
تا قبل از آمدن هواپیمای مجروحان شیمیایی در 
اروپا هجمه عجیبی علیه ایران بود و ادعای ما مبنی 
بر استفاده صدام از سلاح شیمیایی تکذیب می شد. 
روزی که هواپیما آمد، پروفسور نخستین نفری بود 
که مقابل دوربین من به دنیا اعلام کرد بعثی ها از 

سلاح شیمیایی استفاده کردند.
بارزترین ویژگی او چه بود؟

 در واقع زخم جنگ جهانــی دوم کار خودش را با 
ایشان کرده بود؛ هر جای دنیا که زخم خورده ای 
بود برای کمک خودش را می رســاند. به صورت 
شــبانه روزی در خدمت جانبازان بود. شب و روز 
نداشت و بسیار شده بود که در ساعات نیمه شب 
در بیمارســتان ایشــان را کنار جانبــازان دیده 
باشم. در واقع تنها یک جراح نبود بلکه مثل یک 
عیادت کننده می آمد کنار مجروحان و با تمام وجود 
نگران این عزیزان بود. نمی خواهم اسطوره سازی 

کنم اما این ویژگی در ایشان بسیار شاخص بود.
خاطره ای از پروفسور به یاد دارید؟ 

در آن دوران ســعی می کردیــم بچه هــا را در 
بیمارستان هایی بستری کنیم که از لحاظ مسائل 
شرعی و ملاحظاتی که آن عزیزان داشتند، کمتر 
اذیت شــوند. در این خصوص و پیدا کردن مکان 
مناسب هم پروفسور فرای لینگر خیلی به ما کمک 
می کرد. یکی از این بیمارســتان ها، بیمارستان 
راهبه ها بود کــه خیلی فضای دوست داشــتنی 
داشــت. یک مجروحی بود که به خوبی به خاطر 
می آورم هم از ناحیه چشــم آســیب دیده بود و 
نمی دید و هم مشــکلات پوستی داشت، یک روز 
بعدازظهر من برای ملاقات آن جانباز رفتم، دیدم 
در اتاقش نیســت، فکر کردم به دستشویی رفته. 
نگاه کردم، نبود. اتاق کناری را جست وجو کردم، 
نبود. چون نابینا بود خیلی هراسان شدم، نگرانی 
آسیب رسیدن از طرف دشــمنان و منافقین هم 
خیلی زیاد بود. پرس و جو کردم و گفتند مجروح 
شما همراه پروفسور فرای لینگر رفته بالکن یا مثلا 
پشت بام بیمارستان هواخوری. رفتم دنبال شان، 
دیدم پروفســور با این عزیز جانبازمــان بازو در 
بازوی هم دارند می آیند. گفتم پسر نگرانت شدم، 
کجا بودی؟ گفت پروفسور برده بود وین را به من 
نشان دهد. با تعجب پرســیدم:»آخر تو که زبان 
آلمانی نمی دانی؟« گفت:»زبان لازم نیســت!« 
گفتم:»آخر تو که نمی بینی؟!« گفت:»چشم هم 
لازم نیست.« پروفسور دستش آن قدر گرم بود؛ هی 
به من می گفت وین وین و من می دیدم، پروفسور 
رو به من کــرد و گفت:»کریمی، چــه بعدازظهر 
فوق العاده ای داشتیم؛ کل وین را به او نشان دادم.« 
من جا خوردم و از خودم خجالت کشیدم؛ این آدم 

با این بچه ها زندگی می کرد.

مهناز عباسیانگفت وگو
روزنامه نگار

پروفسوری که جنایت جنگی صدام را فاش کرد
مروری بر سفر مجروحان شیمیایی به اتریش، به یاد زنده یاد دکتر »گرهارد فرای لینگر«

چندی پیش »گرهارد فرای لینگر« پزشــک اتریشی 
که تعداد زیادی از جانبازان شیمیایی ایران در جنگ 
تحمیلی را درمان کرده بود، درگذشــت. در اطلاعیه 
ســفارت ایران در اتریش که به همین منظور منتشر 
شده، آمده: »ملت ایران هیچ گاه دوســتان خود را فراموش نمی کند.« او حدود ۳5سال پیش و در 
دوران جنگ، وقتی نخستین هواپیمای حامل مجروحان شیمیایی ایران اعم از زن و بچه و کودک در 
فرودگاه وین اتریش بر زمین نشست، به درون هواپیما رفت و با تعجب سوختگی هایی را دید که در 
طول 40سال پزشکی اش هرگز مشابه آنها را ندیده بود. همان جا برای نخستین بار و در شرایطی که 
کسی جرأت اعلام آن را نداشت مقابل دوربین های خبری از جنایت جنگی صدام پرده برداشت. با هم 
بخش هایی از سفر مجروحان به وین با الهام از مستند »خاطراتی برای همه فصول« را مرور می کنیم.

بیشتر از 2سال از شروع جنگ ایران و عراق گذشته 
بود و صدام برای جلوگیری از شکست ارتش خود 
برای نخستین بار در عملیات خیبر از سلاح های 
شیمیایی اســتفاده کرد. البته آن زمان کسی به 
قطعیت درباره این موضوع صحبت نمی کرد. شاید 
هم کســی این حجم از جنایت را باور نمی کرد. 
به گفته یکــی از مجروحان، صــدام جوری روی 
آدم ها بمب می ریخت که انگار می خواست با یک 
اسپری شیمیایی حشــرات موذی را بکشد. قرار 
شد عده ای از مجروحان شــیمیایی جنگ برای 
مداوا به اتریش اعزام شوند. در آن شرایط سخت 
بمباران های هوایی، کســی مســئولیت پرواز به 
وین را قبول نمی کرد اما اســتاد خلبان عباسعلی 
عبداللهی فر پذیرفت و بالاخــره یک هواپیمای 
باربری راهی شــد. تمام هواپیما پر شده بود از آه 
و نالــه و ضجه مجروحان شــیمیایی؛ آنهایی که 
صورت شان از شدت تاول و درد سرخ شده و درد 
تا مغز استخوانش ریشــه دوانده بود. از تهران با 
سفارت ایران در وین هماهنگی های لازم شده بود 
و افرادی از کادر پزشکی اتریش در فرودگاه منتظر 
آمدن این مسافران بودند. در این صف انتظار، فرد 
دیگری هم بــود که با دوربیــن فیلمبرداری اش 
لحظه به لحظه این سفر را ضبط کرد. او کسی جز 
مصطفی رزاق کریمی، مستندساز موفق کشورمان 
نبود. در فرودگاه تظاهراتی مسالمت آمیز همراه با 
نمایش پلاکاردهای ضد جنگ برپا بود. چند مأمور 
پلیس هم مراقب اوضاع بودنــد و چهره هایی که 
خود معلوم بود از مجروحــان جنگی اند در میان 

تظاهرات کننده ها دیده می شد.

از جزایر مجنون تا وین 
وین؛ شهر موســیقی و رویا. شهری در دامنه های 
آلپ در قلب اروپا. جایی که برای اغلب ما تداعی گر 
مذاکرات سیاســی به واسطه اســتقرار نهادهای 
بین المللی در این شــهر اســت. اما این بار قرار 
نیست ســفر از وین را با معماری زیبا و آب و هوای 
فوق العاده اش یاد کنیم. وینی که خود در گذشته 
شاهد جنگ جهانی بوده و حالا در آرامش و سکون 
خاصی است. این ســفر به وین با همه سفرهای 
توریستی و کاری متفاوت است. چون مسافرانش 
خاص اند؛ زخم خورده هــای گاز خردل! جانبازان 

شیمیایی!
هواپیما دو و نیم نیمه شــب به وقت وین نشست. 
تعدادی از پزشکان ازجمله پروفسور فرای لینگر 
وارد هواپیما شــدند. صحنــه ای دردناک مقابل 
دیدگان شــان بود؛ کل کابیــن هواپیمای باری 
شبیه سالن یک کارخانه متروکه بود و البته ده ها 

بیمار که با صورت و تن هــای زخمی نیمه جان 
بودند؛ پوست های سوخته و چهره های غمگین و 
افسرده و درد کشیده. هر یک از مجروحان به طرز 
وحشتناکی سوخته بودند و ناله می کردند و اشک 
می ریختند. و حنجره هایی که یــارای صدا دادن 
نداشتند. این همه تاول و زخم یک جا در یک سالن 
کجا دیده بودند؟ همه متاثر و بهت زده شده بودند 
اما کسی حرفی نمی زد. معلوم بود که در نگاه شان 
هزاران سؤال بی جواب اســت: »با این همه تاول 
چطور از تهران به اینجا آمدند؟« چند نفرشان هم به 
سختی نفس کشیده و برای شهادت لحظه شماری 
می کردند. پوست همه آنها سوخته بود و هنوز مواد 
شیمیایی از آنها متصاعد می شد؛ این موضوعی بود 
که محمد کیارشی، کاردار وقت سفارت ایران در 

وین می گوید. یک خبرنگار اتریشی با دوربین سراغ 
او می رود و می پرسد مشکل چیست؟ و پروفسور 
صراحتا می گوید: »آنچه صد در صد می بینم اینها 
مجروحان شیمیایی اند اما درباره نوع و محتوای 
آن نمی توانم فعلا چیزی بگویم. نمی توانم بگویم 
چه اســت.« دکتر فرای لینگر بعضی از بیماران 
را که وضع جسمی شــان وخیم تر بــود به بخش 
مراقبت های ویژه انتقال داد. چون برای همه این 
بیماران در بیمارستان جا نبود، باقی مجروحان در 
منطقه ای در 15کیلومتری شهر وین اسکان داده 
شدند. چند نفر از مجروحان که حال شان وخیم 
بود در آ ن گوشه دنیا، چشمان شان را برای همیشه 

بستند تا از این درد جانکاه آسوده شوند.

سردشت و حلبچه؛ اوج جنایت صدام
»گریستین گرویتز یگر« خبرنگار و مستند ساز 
شبکه او.آر.اف اتریش درباره این سفر مجروحان 
به کشورش می گوید: »جنگ بین ایران و عراق در 
سال1980 شروع شد اما مردم اتریش چندان در 
جریان این جنگ قرار نگرفته بودند و زمانی خبردار 
شدند که نخستین گروه مجروحان شیمیایی به 
وین آمدند. هر جنگی هر چقدر هم فجیع باشد 
وقتی از اینجا دور باشــد، اغلــب همانقدر جدی 
گرفته می شود که یک فیلم تخیلی سینمایی را 
باور داریم.« اما جنایت صدام فیلم سینمایی تخیلی 
نبود، یک حقیقت تلخ و دردناک بود. عراق بعد از 
سال1362، چندین بار دیگر در عملیات های بدر، 
والفجر 8 و 10، کربلای 5 و سردشت از سلاح های 
شیمیایی استفاده کرد اما اوج جنایت جنگی این 
رژیم درسردشــت و حلبچه رقم خورد. بمباران 
شــیمیایي سردشــت در 7تیر1366رخ داد. در 
این جنایت 113 نفر غیرنظامي شــهید و 8025 
نفر مسموم شــدند که تا پایان عمر عوارض آن را 
باخود  حمل مي کردند. بمباران شیمیایی منطقه 
کردنشین حلبچه هم از وحشتناک ترین و در زمره 
غیرانســانی ترین جنایت های تاریخ جنگ های 
جهان به شــمار می رود که رژیم بعــث عراق در 
26اسفند1366 علیه ملت خودش مرتکب شد و 

تعجب جامعه جهانی را برانگیخت. در این حملات 
رزمندگان ایرانی هم درگیر این عارضه شــدند و 
دوباره همراه با مردم بی دفــاع برای مداوا به وین 
اعزام شدند. این بار دیدن کودکان زخمی در میان 
مجروحان، همه را متاثر کرده بود. این چه جنگ 
کودک کشی است آخر! اغلب کودکان به خواب 
رفته بودند، شاید هم بهتر است بگوییم به خواب 
برده بودن شان تا به مدد قرص های آرام بخش درد 
کمتری را احساس کنند و چه دردآور است زجر 
کشیدن کودکان مظلوم. دوربین های عکاسی به 
سمت دختر و پسر که تمام اعضای خانواده شان را 
در جنگ از دست داده بودند زوم کردند. تقریبا 10، 
9ساله می شدند و تمام سر و صورت شان سوخته و 
تاول زده بود. دخترک نای ناله کردن هم نداشت. 
حتی عروسک کنار متکایش هم نتوانسته بود او 
را سر ذوق بیاورد. آرام اشک از چشمانش سرازیر 
می شد. انگار دوست داشت چشــمانش را برای 
همیشه ببندد و دیگر هیچ نبیند. نه این همه دکتر 
و دوربین و میکروفن ببیند و نه نگاه های ترحم آمیز 
آدم ها را. اما چقدر زود است برای بستن چشمان 
این دختر... دنیا به این کــودک و تمام کودکان 
جنگ زده، کلی خنده های از ته دل، بازی های شاد 
و دلخوشی های کودکانه بدهکار است. فردای این 
زمانه منتظر او است اما آیا این دخترک درد کشیده 

به آن فردا می رسد.

 هیتلر هم در به کارگیری از ســلاح شیمیایی 
ابا داشت

به نظر می آمد همان گازی باشــد که پیش تر هم 
صدام در جنگ با ایران استفاده کرده بود، خردل! 
این بار نســبت به ســفر قبل مجروحــان، تعداد 
دوربین های فیلمبرداری و میکروفن ها بیشــتر و 
جامعه جهانی نسبت به استفاده صدام از سلاح های 
شیمیایی حساس شــده بود و اما پروفسور مقابل 
دوربین های تلویزیونی ایستاد و گفت: »تشخیص 
من قطعی اســت و این گاز خردل است. درست 
مثل سری قبل. قطعا گاز عصبی نیست. سوختگی 
پوست، عفونت چشــم، خلط های ریوی، همه و 
همه ما را به این استنباط می رساند که به احتمال 
قوی تأثیرگازهای خفه کننده است. گاز شیمیایی 
خردل اســت.«  این اظهارنظر دکتــر توجه افراد 
زیادی را به خود جلب کرد. شاید در شرایط فعلی 
که حدود 4دهه از جنگ گذشته و درباره بمباران 
شیمیایی صدام، صدها کتاب نوشته و فیلم ساخته 
شــده این موضوع چندان تعجب آور نباشد اما در 
آن سال ها که کسی در جوامع بین المللی جرأت 
اعلام با قطعیت این موضوع را نداشــت، پروفسور 
کاری کرد کارستان! بعد از جنگ جهانی اول، این 
نخستین باری بود که از گاز خردل استفاده می شد. 
حتی هیتلر هم از این نوع گاز در جنگ جهانی دوم 
استفاده نکرده بود. چون می دانست سربازانی که 
در معرض گاز خردل قرار گرفتنــد، به چه وضع 

اسفناکی دچار شدند.

زخم خورده از گاز خردل!
پروفســور خودش بعدها می گفت: »یک مسئله 
نگران کننده بود که تا آن روز با آن مواجه نشده 
بودیم. وضعیت کاملا جدید بود. یک جورهایی 
بحث شــیمیایی در میان بود. مجروحان داخل 
هواپیما روی برانکارد و پتوهــا خوابیده بودند و 
ناله می کردند. ضجه می زدند. از چشمان شــان 
اشک می ریخت. من وقتی علائم سوختگی روی 
پوست را دیدم متوجه شــدم این نوع سوختگی 
آن چیزی که بــه من گفته بودند نیســت. این 
یک نوع مســمومیت از گاز خردل است.« دکتر 
محمدمحســن صفاری، پزشک داوطلب کمک 
به مجروحــان وین درباره ایــن اظهارنظر دکتر 
می گوید: »کادر پزشکی آنجا )وین( خیلی راغب 
نبودند بگویند که اینها مجروح شــیمیایی اند. 
حالا یا به خاطــر معذورات سیاســی یا به خاطر 
توصیه هایی که به آنها شــده بود اما در این بین 
فقط پروفســور که شــخصیت شناخته شده ای 
بــود، مقابل دوربیــن خبرنگار اعــلام کرد این 
مجروحانی که داریم می بینیم توسط بمب های 
شیمیایی مجروح شده اند ولی غیراز این جزئیات 
بیشتری نمی دانم.« هیچ کدام از پزشکان اتریشی 
نمی دانستند چه باید بکنند. این موضوع را کیارشی 
می گوید و توضیح می دهد: »چون تا آن زمان تجربه 
مداوای چنین بیمارانی را نداشتند. از جنگ جهانی 
اول تا آن روز از بمب شیمیایی استفاده نشده بود؛ 
یعنی اجازه داده نشــده بود. ناگفته نماند آمریکا 

در ویتنام استفاده کرده بود اما 
این پزشــکان خیلی در جریان 

آن نبودند.«

111۲

متوقف نماندن  جهش علمی ایران راز محبوبیت حاج قاسم
 گفت وگو با مهدی قربانی

مولف کتاب »سلیمانی عزیز« 
 دانشمندان ایرانی طی ناآرامی ها و تحریم های اخیر با ساخت 

رصدخانه و تولید واکسن کرونا، همپای بزرگان جهان قدم برداشته اند 

وقتی فرای لینگر را جیره خوار ایران معرفی کردند
پروفسور همراه فرزندش مارکوس فرای لینگر، آذر سال1۳95 به ایران سفر 
کرده بود. حبیب احمدزاده، از رمان نویسان و محققان شناخته شده کشورمان 
همان زمان درباره این پزشک و سفرش متن جذابی نوشته بود که مورد توجه 
رسانه ها قرار گرفت. بخش هایی از این متن را در ادامه می خوانیم:   »دولت 
اتریش و رسانه هایش شروع کردند به توجیهات مختلف تا بتوانند حادثه را 
صحنه سازی  ایران برای فریب جامعه جهانی نشان دهند ولی او تصمیم اش را 
گرفته بود. وقتی او را دروغگو و جیره خوار ایران معرفی کردند برخلاف میل 
دولت اتریش و به بهانه ســرزدن به چند بیمار مجروح جنگی اش به ایران و 
سپس جنوب کشورمان سفر کرد و در بازگشت شیشه ای پر از این مواد را در 
ساک خود جاسازی و به درون هواپیما برد و در فرودگاه وین به دور از چشم 
مأموران امنیتی و گمرک آن کشور، به آزمایشگاه خود رساند تا سندی مسلم 
از به کارگیری سلاح های شیمیایی توسط صدام علیه مردم کشورمان را به 
اثبات برساند. او بیش از 500مجروح شیمیایی و غیرشیمیایی ما در جنگ را 
مورد تیمار و درمان قرار داده و اکنون بنا به تشخیص دکتر معالجش در آخرین 

سفر زندگیش دعوت مردمی ما را پذیرفته و به همراه پسرش به ایران ســفر کرده. او در بازدید از موزه صلح و دیدار دوباره با جانبازان 
شیمیایی اشک ها ریخت و ما را از داستان عجیب و افسانه ای پیگیری و افشای ماجراهای به کارگیری سلاح های شیمیایی در آن دوره 

ناجوانمردی، علیه رزمندگان و به خصوص زنان و کودکان در شهرها و روستاهایمان به شدت شگفت زده کرد.«

مکث

5500
طی حملات شیمیایی 
عراق در خاک خود، 

۵۵۰۰نفر از مردم عراق 
شهید و ۱۰هزار نفر نیز 

مصدوم شدند.

26700
در حملات شیمیایی عراق 

 به ایران ،
بیش از  66هزار نفر 

مصدوم و 26هزار و 7۰۰ نفر  
شهید شدند.

مكث

پزشکان جرأت گفتن 
حقیقت را نداشتند
برای پزشکان 

اتریشی باور 
کردنی نبود که کسی با 

چنین توحشی با 
مواد شیمیایی وارد 

جنگ شود. تا اینکه 
صحنه حضور مجروحان 

در هواپیما را دیدند. تا 
زمانی که پروفسور 

فرای لینگر اعلام کرد 
این قضیه شیمیایی 

است و بر اثر گاز 
شیمیایی، چند لایه از 

پوست بدن رفته است. 
این موضوع را صراحتا 

اعلام و محکوم کرد.
خیلی زود این خبر به 
تمام دنیا مخابره شد. 

در شبکه های خارجی 
اعلام شد: »گازی که به 

اذعان ایران توسط 
عراق استفاده شده به 

گاز خردل شهرت دارد. 
این گاز در وهله اول 
اثرش را روی پوست 
می گذارد و در موارد 

حاد ریه را از کار 
می اندازد. پزشکان 

وینی باید اطلاعاتی را 
که از معاینه این 

مجروحان به دست 
می آورند، بیشتر 

بررسی کنند تا ابعاد 
تأثیر این گاز سمی را 

سنجیده و راهکار 
همه جانبه و عملی برای 
درمان آن پیدا کنند.« 
بعد از اعلام این خبر و 

پخش نظرات پروفسور 
توجه ها به او جلب شد. 

خودش در این زمینه 
گفته بود: »توجه 

مقامات رسمی و دولتی 
و ایستگاه های رادویی 

به این موضوع جلب 
شد. چقدر تماس تلفنی 
با خانه ما گرفته می شد 
و از من می پرسیدندآیا 

واقعیت دارد که در 
جنگ ایران و عراق از 

گاز خردل استفاده 
شده؟ و من جواب 

می دادم بله.«

فشار بر خانواده 
پروفسور

دکتر گرهارد 
فرای لینگر در 
خاطراتش گفته بود: 

»من در 18سالگی وارد 
جنگ تحمیلی ای شدم 
که هیتلر به راه انداخته 

بود و در همان دوران 
اسیر و بیمار شدم. پس 
از پایان جنگ تصمیم 
گرفتم پزشک شوم و 
در ۲6سالگی مدرک 

پزشکی خود را گرفتم و 
شروع به درمان بیماران 

جنگی کردم... جنگ 
ساده نیست و فراموش 

نمی شود.« این 
پروفسور اتریشی 

همراه با ۲پزشک دیگر 
برای درمان مریضان 
بمباران شیمیایی در 

ایران، تحقیقات 
بسیاری روی مواد 

شیمیایی استفاده شده 
توسط صدام انجام 

دادند. در دورانی که در 
ایران بمباران شیمیایی 

شد، خانواده این 
پزشک وظیفه شناس 

به علت اعلام قطعی 
جنایات صدام و مداوای 

مجروحان شیمیایی 
ایرانی در آن دوران از 

سوی رسانه ها و برخی 
مسئولان اتریشی 

تحت فشار قرار گرفتند. 
تا جایی که که فرزند 

10ساله اش در مدرسه 
مورد توهین و آزار 

قرار گرفت اما هرگز از 
حرفی که زده بود 

به خاطر مصلحت های 
سیاسی برنگشت. به 

راستی ملت ایران 
هیچ گاه چنین 

دوستانی را فراموش 
نخواهد کرد. یادش 

گرامی باد.

الناز عباسیانگزارش
روزنامه نگار


